
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 Vol. 51, No. 1, Issue 102                                             102پیاپی ، شمارۀ 1، شماره و یکم پنجاهسال 

 Spring & summer 2019                                                             133-155ص ، 1398 بهار و تابستان
DOI: https://doi.org/10.22067/naqhs.v51i2.60247 

 
 
 
 

 * مجاهد ریدر تفس یپژوهواژه
 

  یدکتر عاطفه زرسازان خراسان
 یدانشگاه مذاهب اسلام اریاستاد

Email: a.zarsazan@mazaheb.ac.ir 
 چکیده

گاه ریگام در تفس نینخست ها باا واژه یمعنا ختنیبه کاررفته در آن است تا از آم یهااز مفاد و مفهوم واژه یقرآن آ
اسات کاه  یشود. مجاهد بن جبر از جمله مفسران مشاهور تاابع یریجلوگ یدر مقصود اله ینگر یو سطح گریکدی

کاه  شاودیآشکار ما یکهن زمان ریتفاس یبررس تیماست. اهواژگان بنا کرده  حیخود را بر شرح و توض ریاساس تفس
کهن بوده است. واضح است طرح روشمند آراء  ریتفاس رهیو غ یکلام ،یاز مباحث علوم قرآن یاریخاستگاه بس میبدان

. ساازدیقارآن هماوار ما حیفهم صح یراه را برا اند،ستهیزیبه عصر نزول م بیهمچون مجاهد که قر یمفسران تابع
 یبه چگونگ توانیباره مجاهد از آن بهره جسته است، م نیکه در ا یو قرائن یو یریتفس اتیتتبع در روا با بیترت نیبد
درآمده است در  ریبه رشته تحر یلیتحل – یفیتوص وهیجستار که به ش نی. اافتیواژگان از نگاه او دست  ریو تفس نییتب

 یو یریاز نکاات تفسا یپرداخته است چرا که بخش لیخکلمات دو  ریچون شرح لغات، وجوه و نظا یابتدا به مباحث
منفصال از  یو اسباب النزول و قرائن اقیمتصل به کلام مانند س یقرائن یلغات است سپس بررس یابی شهیمربوط به ر

 باه یعقلا ناهیو قر یخیاز حاواد  تاار یریگصحابه و بهره گری)ص( و د امبریکلام مانند استشهاد به قرآن، سخنان پ
 شده است. ادهبحث نه
 

 .میها، قرآن کرمجاهد، قرائن، واژه ریتفس: هاکلیدواژه
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Abstract 

The first step in the interpretation (tafsir) of the Qur'an is discovering the exact meaning 

and implication of words so as to avoid the amalgamation of meanings and superficiality in 

the interpretation of divine intentions. Mujahid bin Jabr is one of the eminent 

commentators who has based his exegesis upon the description and elucidation of lexicons. 

The importance of delving into ancient interpretations becomes apparent when we ascertain 

that the origins of most Quranic, discoursal, and other subjects can be traced back to 

ancient interpretations. The systematic method of exegeses like Mujahid, who lived near the 

age of Revelation, paves the way for the accurate interpretation of the Qur'an. Thus, by 

exploring the interpretative narratives and the exegesis method adopted by Mujahid, one 

can gain a clearer picture of interpretation and clarification of lexicons and terms in his 

view. This paper, adopting a descriptive-analytical method, initially discusses topics such as 

the description of terms, polysemy and homonymy (Wujuh and Naza'ir), and borrowed 

words, considering that part of his interpretive points are concerned with etymology of 

words. In the next step, discourse-based evidences such as style and occasions of revelation 

as well as non-discourse-based evidences like Quranic attestations, the words of the Prophet 

(pbuh) and other Companions along with historical events and logical arguments are 

explored.  
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 مقدمه

مسأله اصالت و استقلال در مورد آثار و منابع کهن از مباحث مهم است. اهمیت بررسی تفاسیر کهان 
شود که بدانیم خاستگاه بسیاری از مباحث علوم قرآنی، کلامی و غیره تفاسایر کهان باوده زمانی آشکار می

نی بر تفاسیر مشاهور بعاد از خاود ترین تفاسیر نه تنها تأثیر فراوااست. تفسیر مجاهد به عنوان یکی از کهن
اند. هاای فراوانای از تفسایر او داشاتهگذاشته است بلکه بسیاری از علماء علوم قرآنی نیز در کتب خود بهره

شد تاا دوره تادوین تفسایر اسات و زیرا او حلقه اتصال امین و فعالی بین دوره اول تفسیر که شفاهاً بیان می
(، تفسایر 375/ 3؛ 27، 24/ 1ق؛ ر.ک: مقاتال،  150فسیر مقاتل )متاوفی تفاسیر مشهور بعد از او مانند ت

و  42، 30/ 1ق؛  327(، تفسیر ابن ابی حااتم )متاوفی 129، 92، 42ق؛ ر.ک: ثوری،  161ثوری )متوفی 
(، التبیاان طوسای 52/ 26؛ 7، 5/ 14و  71، 4/ 6ق؛ ر.ک:  310(، تفسیر طباری )متاوفی 496، 353/ 2

اند. تفسیر مجاهد علاوه بار (، نوعاً از مجاهد اقتباس کرده50/ 5و  56/ 3و  40/ 1: ق، ر.ک 460)متوفی 
ق،  597تفاسیر، بر کتب دیگر با موضوعات گوناگون علوم قرآنی مانند نواسخ القرآن ابان جاوزی )متاوفی 

(، صااحیح 201، 61، 59/ 1ق، ر.ک:  204(، احکااام القاارآن شااافعی )متااوفی 60، 49، 42، 34ر.ک: 
( و اسباب النزول واحادی نیشاابوری نیاز 60، 54، 36/ 3و  22/ 2و  8/ 1ق، ر.ک:  256ری )متوفی بخا

 ( نیز تأثیر گذاشته است.53، 37، 14ق، ر.ک:  468)متوفی 
ها بنا شده است چنانکه سازگین در ایان بااره محور اصلی روایات تفسیری مجاهد بر شرح و تبیین واژه

خستین کوشش در تفسیر لغوی یا به عبارت بهتر نخساتین بررسای در علام آورده است: تفسیر ابن عباس ن
ها را اداماه دادناد مفردات نزد مسلمین است؛ سپس شاگردانش مانند مجاهد و سعید و عکرمه این بررسای

(. از آنجا که شناخت الفاظ قرآن کریم سنگ زیرین فهم صحیح قرآن است از ایان رو 64-65/ 1)سزگین، 
زیساته اسات، با تأمل در روایات تفسیری مجاهد به عنوان کسی که نزدیک به عصر نزول می بر آن شدیم تا

چگونگی تفسیر کلمات و قرائنی که مجاهد در تبیین واژگان از آن بهره جسته است را از نگاه وی اساتخرا  
اژگان از چه قرائنی کنیم؛ به تعبیر دیگر گونه شناسی تبیین واژگان از منظر مجاهد کدام است؟ وی در تبیین و

تحلیلی به رشته تحریر درآمده است با مراجعه به تفسیر  –این جستار که به شیوه توصیفی بهره جسته است؟ 
ها به اقتضای موضوع مورد تجزیه و تحلیل قارار گرفات و آیاات و مجاهد پس از گردآوری اطلاعات و داده

 .تفاسیری بررسی گشت و عناوینی برای آن استخرا  گردید
تفسایر ، مقالاتی که در این باره کار شده است: در خصوص ادبیات و پیشینه این تحقیق باید متذکر شد

(، بررسای و نقاد 1392مجاهد، بررسی اصالت سند، متن و بیان مبانی آن )نیلساز، زرین کلاه، کتاب قیم، 
ر تفسیر مجاهد )نیلساز، زریان دیدگاه ونزبرو درباره گونه شناسی و سیر تاریخی تطور تفاسیر کهن با تکیه ب
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تارین تفسایر )شاهیدی صاالحی، بیناات، ( و تفسیر مجاهد کهن1391های قرآن و حدیث، کلاه، پژوهش
 اند.یک با این نگاه به این موضوع نپرداختهکه هیچ( است 1376

 
 شرح حال مجاهد

جمله ابن کثیر ناام او  مجاهد بن جبر، ابوالحجا ، قاری، مفسر، حافظ و فقیه قرن اول است. برخی از
(. اما بیشتر منابع ناام او را مجاهاد 458/ 1؛ حاجی خلیفه، 250/ 9اند )ابن کثیر، را مجاهد بن جبیر آورده

(. مجاهاد در 48/ 8؛ ابان حجار، 439/ 3؛ ذهبی، میزان الاعتدال، 466/ 5اند )ابن سعد، بن جبر خوانده
(. این در حالی است که مکان تولد وی 49/ 8حجر،  هجری در زمان خلافت عمر متولد شد )ابن 21سال 

؛ ابان 250/ 9؛ ابن کثیر، 411/ 7دهند مکی است )بخاری، معلوم نگشته است. نسبتی که منابع به وی می
(. کتب تراجم متفق القولند که مجاهد مولی بنی مخزوم بوده است و مشاهورترین اقاوال ناام 49/ 8حجر، 

(. 48/ 8؛ ابن حجر، 250/ 14؛ ابن کثیر، 466/ 5اند )ابن سعد، ذکر کرده مولای او را السائب المخزومی
در حال سجده در مکه  100-104های اند و وفات او را بین سالمترجمان در سال وفات وی اختلاف داشته

 (.49/ 8؛ ابن حجر، 250/ 9؛ ابن کثیر، 467/ 5؛ ابن سعد، 411/ 7دانند )بخاری، می
توان به شیعه، خوار ، مرجئه و معتزله اشاره کرد )نعمان، نی هم عصر مجاهد میاز مشهورترین فرق دی

(. سخن صریحی در دست نیست که مجاهاد باه کادامیک از ایان ماذاهب تعلاق داشاته یاا از 89-263
کدامیک متأثر شده است لکن اشاراتی در بعضی منابع است که چون مجاهد از کسانی بود که علای )ع( را 

( یا چون کوفی بوده و کوفه پایگااه تشایع، آن را دلیلای بار 329؛ صدوق، 72و  49ت )فرات، دانسبرتر می
(. 100کنند )نوفال، اینکه وی از این محیط اثر پذیرفته و تمایل به شیعه پیدا کرده، او را به شیعه منسوب می

داودی ذکار شاده البته در کتب رجالی به مذهبش تصریح نشده است ولی از اینکاه در طبقاات المفسارین 
( و در کشف الظنون که موضوع آن معرفی کتب و مؤلفان اهل سنت است، از کتاب وی با 305/ 2)داودی، 

( و در اکثر کتب رجالی شیعه ناامی از آن بارده 458/ 1عنوان تفسیر مجاهد یاد شده است )حاجی خلیفه، 
نی بوده است. اهل تسنن او را در نقل نشده است، چه بسا به دست آید که وی در نظر اکثر رجال شناسان، س

اند طوری که بسیاری از علماء اهل سنت مراسیل او را بر مرسلات مشاهیر تابعین ترجیح حدیث ثقه دانسته
(؛ اما نزد شیعه وضاعیت وی 440/ 3؛ ذهبی، میزان الاعتدال، 49/ 8؛ ابن حجر، 411/ 7اند )بخاری، داده

جال شناسان شیعه متعرض شرح حال وی نشده و درباره وثاقت یا عدم از لحاظ وثاقت نامعلوم است زیرا ر
 اند.وثاقت او نظری نداده

مجاهد در عصر خود در دو علم تفسیر و قرائت مشهور بوده است. ابن کثیر در تفسایر  او را یکای از 
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کارده و چناین ائمه تابعین و مفسران و از اصحاب ویژه ابن عباس و داناترین اهل زمانش به تفسایر معرفای 
ای را در قرآن و سنت نیافتی و از صحابه نیز آن را باه دسات نیااوردی باه اقاوال آورده است: هرگاه تفسیر آیه

اند زیارا او تابعین مراجعه کن که بسیاری از ائمه تفسیر در مورد آن به اقوال تابعین مانند مجاهد رجوع کرده
خ طوسی نیز او را از مفسرانی که طریقه و رو  تفسیری آنان (. شی5/ 1آیتی در تفسیر بوده است )ابن کثیر، 

ای نیسات (. از مجاهد نیز نقل شده است: هیچ آیه6/ 1در خور ستودن است به شمار آورده است )طوسی، 
 (.44مگر در مورد آن چیزی شنیدم )ابن تیمیه، 

قاهره موجود است. در  تنها یک نسخه خطی در هشت جزء و یک جلد با نام تفسیر مجاهد در کتابخانه
این نسخه، تفسیر سوره فاتحه و کافرون موجود نیست. بیشترین اسناد موجاود در ایان تفسایر روایات ابای 
القاسم عبدالرحمن بن احمد بن محمد عن ابراهیم عن آدم عن ورقااء عان ابای نجایح عان مجاهاد اس.. 

عضی مانند ابان الانبااری و ابان حباان اند بعلماء در صحت تفسیر مجاهد از ابن ابی نجیح سخنانی گفته
اناد معتقدندکه ابن ابی نجیح بدون شنیدن از مجاهد نقال کارده اسات اماا دیگار علمااء او را توثیاق کرده

( چنانکه بخاری بر تفسیر ابن نجیح از مجاهد اعتماد کرده است و ابن تیمیه و امام شافعی 59/ 1)مجاهد، 
( لکان باه نظار 60/ 1از تفسیر ابن ابی نجیح از مجاهد نیست )هماو، تر اند: کتابی در تفسیر، صحیحگفته
رسد همه این نسخه خطی از آنِ مجاهد باشد چنانکه در این تفسایر ذیال ساور معاار ، ناوح، مادثر، نمی

های غربی بارای مؤسساه قیامت، دهر، تکاثر و قارعه سخنی از مجاهد نیست. به هر صورت جامعه دولت
هاای اسالامی پاکساتان م مجماع پژوهش 1946از آن عکاس گرفتاه و در ساال های خطای احیای نسخه

کناد و باه های اسلامی چاپی و خطی باه کشاورهای مختلاف اعازام میجماعتی را برای جستجو از کتاب
های عکس برداری شده این تفسیر را در ای از نسخههای عربی نسخهدرخواست آن جماعت، جامعه دولت

دهد و پس از مقارنه آن با آنچه که در تفسیر طبری و الدر المنثور سیوطی و تفسیر سفیان اختیار آنان قرار می
/ 1رساد )هماو، ق باه چاام می 1367ثوری و غیر آن از مجاهد نقل شده توسط انجمن یاد شده در ساال 

قال از رسد این مقارنه به صورت کامل انجام گرفته باشد چنانکاه مطاالبی باه ن(؛ لکن به نظر نمی59-53
خورد. این کتاب با نام تفسایر مجاهاد در مجاهد در تفاسیر مذکور است که در تفسیر مجاهد به چشم نمی

صفحه چام شده و از سوره بقره شروع و به سوره ناس ختم شده است و تفسایر ساوره  800دو جلد حدود 
 کافرون و سوره حمد نیز موجود نیست.

 
 تبیین واژگان از منظر مجاهد

مجاهد افزون بر شارح لغاات و واژگاان باه ماواردی از قبیال وجاوه و نظاایر و معرباات بار  در تفسیر
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خوریم که اگر به درستی تبیین نشوند چه بسا موجب بدفهمی معانی مقصود از واژگان قرآنی گردناد کاه می
 پردازیم.در ذیل به آن می

 . بیان و شرح لغات1
تبحر داشته است چنانکه از وی نقال شاده اسات:  مجاهد به شهادت بسیاری از مفسران در علم لغت

گاه نباشد تفسیر برای او جایز نیست )همو، کسی که به لغت ترین ویژگی (. از این رو مهم27/ 1های عرب آ
کند به عنوان مثاال تفسیر مجاهد، تبیین لغوی است. مجاهد در تفسیر لغت گاه تنها به معنی واژه بسنده می

جُورًا: و میان آن دو، مانع و حریمی « رزخب»وی بر این باور است  ُْ مَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا محَّ ُُ در آیه وَ جَعَلَ بَینهَ
(. از منظار وی 454/ 2اسات )هماو،  –جزیره  -( به معنی خشکی حبس شده 53استوار قرار داد )الفرقان: 

ارٍ « مار » ن نَّ ارٍِ  مِّ ( باه 15تشعشعی از آتش خلاق کارد )الارحمن:  و جنّ را از :در آیه وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّ
(. زمانی دیگر به 640/ 2های زرد و سبزی است که هرگاه آتش شعله گیرد از آن بالا رود )همو، معنی شعله

شود میرد و نه پیر میقائل است یعنی نه می« مخلدون»پردازد مثلًا در معنای تبیین دو معنا برای یک واژه می
دارد چنانکاه در نگااه (. گاهی نیز به ترادف دو واژه در یک آیه اشاره مای646/ 2همو، ؛ 17)ر.ک: الواقعه: 

( و زمانی دیگار باه تفااوت معاانی 397/ 1؛ همو، 52یک چیزند )ر.ک: طه: « لَا ینسی»و « لاَّ یضِل  »وی 
بِیا )مریم:  نبی کسی است کاه صاحبت  دارد:( بیان می51واژگان اشاره دارد چنانکه در ذیل آیه کاَنَ رَسُولًا نَّ

گردد اما رسول کسی است کاه باه ساوی ماردم شود و به رسالت برانگیخته میکند و به او وحی نازل میمی
 (.387-386/ 1شود )همو، فرستاده می

کند به عنوان مثاال در مجاهد در مواردی تنها به معنای لغوی اکتفا نکرده و با توضیحی آن را روشن می
ابِینَ إِنَّ »ذیل آیه  صَرَی وَ الصَّ ذِینَ هَادُواْ وَ النَّ ذِینَ ءَامَنُواْ وَ الَّ ( صاابئین را قاومی باین یهاود و 62)البقاره: « الَّ

اذِینَ یزَکاونَ »در آیه « یزکون»( و در توضیح واژه 77/ 1داند که دینی ندارند )همو، مجوس می أَ لَمْ تَرَ إِلی الَّ
دارد یهودیاان در ( بیان می49)النساء: « ای؟شمارند ننگریستها پاک میأَنفُسَهُم: آیا به کسانی که خویشتن ر

ها گناهی نیست و این هماان تزکیاه اسات دادند چرا که قائل بودند برای آننماز فرزندانشان را جلو قرار می
مَ مِان بَعْادِ مَوَاضِاعِهِ: »(. این مفسر تابعی در شرح عباارت 161/ 1)همو،  ُِ فُاونَ الْکالَ رِّ َُ کلماات را از یحُ

( آورده است: منظور رجم اسات کاه در تاورات آماده باود اماا 41)المائده: « کنندجاهای خود دگرگون می
کردند و هرگااه افارادی ها را سنگسار میشدند آنیهودیان اگر کسانی از افراد سطح پایین جامعه مرتکب می

 (.196/ 1چرخاندند )همو، در شهر میکردند اورا داغ کرده و از طبقات بالای جامعه این کار را می
 . وجوه و نظایر2

لفاظ قرآن کریم، علم وجوه و نظایر است که در شناخت معاانی  های مهم مفهوم شناسییکی از شاخه
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آیات نقش به سزایی دارد مؤکد این مطلب روایتی است از مقاتل که به شکل مرفوع از پیامبر )ص( نقل شده 
(. 1/440نخواهد بود جز اینکه وجوه بسیاری برای قرآن بداند )سیوطی، الاتقاان، است که: مرد کاملًا فقیه 

( به تعبیر دیگر علم وجوه و نظاایر، 45شود )صفوی، این علم در دانش معنا شناسی چند معنایی نامیده می
ک واژه دانند که یدانش بررسی معانی مختلف در قرآن است. اندیشمندان علوم قرآنی معنای وجوه را آن می

در چند جای قرآن به یک لفظ و یک حرکت آمده باشد و در هر موضع معنایی غیار از موضاع دیگار داشاته 
باشد و اگر لفظی در یک جا به یک معنی و در جای دیگر لفظ دیگر به همان معنا آمده باشد، نظاایر گویناد 

 (.2001/ 2)حاجی خلیفه، 
در « فتناه»ها توجه نموده است چنانکه وی واژه ف واژهمجاهد در آراء تفسیری خود به بیان وجوه مختل

وَ »( و در آیاه 98/ 1( را به معنای شارک دانساته )مجاهاد، 193)البقره: « وَ قَاتِلُوهُمْ حَتی لَا تَکونَ فِتْنَة  »آیه 
من به بات پرساتی داند چرا که مرتد شدن شخص مؤ( به معنی ارتداد می191)البقره: « الْفِتْنَةُ أَشَد  مِنَ الْقَتْلِ 

ُُ مِانَ »در آیاه « فتناه»( برداشت مجاهد از 98/ 1از کشته شدن به حق شدیدتر است )همو،  کبارَ وَ الْفِتْنَاةُ أَ
هاا از کشاته شادن ( به معنی کفر است و بر این باور است کفر باه خادا و عباادت بت217)البقره: « الْقَتْلِ 
( در آیاه 95/ 1باه وجاوه ماال )هماو، « خیار»مجاهاد (. در روایات تفسیری 105/ 1تر است )همو، بزرگ

( و به معنای 33( در آیه کتابت )ر.ک: النور: 441/ 2(، وفا و صداقت )مجاهد، 180وصیت )ر.ک: البقره: 
رِی مِان »( در آیه 447/ 2افعل تفضیل )همو،  ُْ َْ ااتٍ تا ن ذَالِک جَنَّ ا مِّ ًُ ذِی إِن شَاءَ جَعَلَ لَک خَیرْ تَبَارَک الَّ

ک قُصُورَاتحتها ا عَل لَّ ُْ َْ نْهَارُ وَ ی
َ
دارد یعنای بهتار از آنچاه از ایان بااغ و ( است و بیان می10)الفرقان: « لْْ

 جا(.دهد )همانگویند خداوند برایت قرار میها نهرها جاری است، میهایی که زیر آنبوستان
به دو وجه است.  ( و در روایات تفسیری مجاهد802در لغت به معنای عبادت است )راغب، « نسک»

ن صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُاک: اگار یکای از »یک وجه در آیه  أْسِهِ فَفِدْیة  مِّ ن رَّ رِیضًا أَوْ بِهِ أَذًی مِّ فَمَن کاَنَ مِنکم مَّ
( باه 196)البقاره: « شما بیمار یا در سر  آزاری بود به عنوان فدیه روزه بدارد یا صدقه دهد یا قرباانی کناد

( و وجه دیگر به معنی قربانی در حْ و عمره 100/ 1شود )همو، فندی که در مکه یا منی ذبح میمعنی گوس
در نگاه مجاهد بر سه وجاه رو  و سانت )ر.ک: « شیعه»( واژه 229/ 1؛ همو، 162است )ر.ک: الانعام: 

باا فارد ( و در قصه درگیری موسای 388/ 1؛ همو، 69(، امت )ر.ک: مریم: 542/ 2؛ همو، 83الصافات: 
به معنی صدقه « عفو»(. از منظر مجاهد واژه 477/ 2؛ همو، 15قبطی به معنی فرقه است )ر.ک: القصص: 

لُونَک مَا ذَا ینفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ: و از تو می»( در آیه 106/ 1واجب )همو،  َُ پرسند، چه چیز انفاق کنند؟ وَ یسْ
/ 1به معنی اعمال و اخلاق ماردم بادون تجساس )هماو، ( و وجه دیگر 219)البقره: « بگو: آنچه افزون آید

 ( است.199)الاعراف: « خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ: عفو را پیشه کن و به نیکی فرمان ده»(، در آیه 253
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 . کلمات دخیل3
های مختلفای مطارح اسات چنانکاه برخای آن را های دخیل در قارآن دیادگاهدرباره وجود برخی واژه 
اند؛ در مقابال های دیگار در زباان عارب وارد شادهفته و بر این باورند که بعضی واژگان قرآنی از زبانپذیر

(. 429-425/ 1؛ سایوطی، الاتقاان، 383-382/ 1اناد )ر.ک: زرکشای، برخی دیگر به شادت منکار آن
ین و آخارین و داند که چون قرآن متضمّن علاوم اوّلاسیوطی حکمت واقع شدن این ألفاظ در قرآن را آن می

ها در آن واقع گردد تا احاطه آن باه هماه چیاز ها و زبانخبر از همه چیز است، پس باید اشاره به انواع لغت
رود هاا بکاار مایها و آنکه از همه بیشتر در بین عربترین آنترین و آسانتمام باشد لذا از هر لغتی شیرین

هاای ی دیگر از اندیشمندان داد و ساتد لغاات از زبان(. برخ426/ 1انتخاب شده است )سیوطی، الاتقان، 
های اجنبی به مرور زمان شکل لغت میزباان آورند که واژهمجاور در هر زبان را یک امر طبیعی به شمار می

سازد ای وارد نمیگیرند. در نگاه ایشان وجود این کلمات در قرآن کریم به عربی بودن آن لطمهرا به خود می
( 330کند )معرفت، یوه و اسلوب کلام، عربی است و همین اندازه در عربی بودن کفایت میزیرا مقصود ش

/ 1شاود )سایوطی، الاتقاان، شود، معرب گفته میهای غیر عربی که در قالب الفاظ عرب ریخته میبه واژه
425.) 

دان توجاه ها از اموری است که در تفسیر مجاهد باهای دخیل یا معرب و کشف معنای درست آنواژه
؛ 35داند )ر.ک: الاسراء: را به زبان رو می و به معنی میزان و عدل می« قسطاس»شده است چنانکه مجاهد 

تَک سَرِیا»در آیه « سریا»(. در باور وی 362/ 1مجاهد،  ُْ ک تحَ ای سریانی و ( واژه24)مریم: « قَدْ جَعَلَ رَب 
ای ساریانی را در قصه حضرت موسی )ع( واژه «طور»(. مجاهد 385/ 1به معنی نهر کوچک است )همو، 

دارد خداوند کوه را از زمین خار  کرد و به خاطر انذار بنی اسارائیل باالای داند و بیان میو به معنی کوه می
داند که خداوناد بار موسای )ع( تجلای کارد سرشان مانند سایه ابری قرار داد او این کوه را همان کوهی می

یلٍ »در آیه « سجیل»(. وی بر این باور است 77/ 1و، ؛ هم63)ر.ک: البقره:  ن سِاجِّ وَ أَمْطَرْنَا عَلَیهَا حِجَارَةً مِّ
نضُودٍ  / 1( معرب از زبان فارسی و سنگی است که اولش سانگ و آخار  گال اسات )هماو، 82)هود: « مَّ

وع[ سانگ گِلهاای لایاه هایی از ]نپاره( یعنی چون فرمان ما آمد، آن ]شهر[ را زیر و زبر کردیم و سنگ307
رْضِ »را در آیه « مقالید»لایه، بر آن فرو ریختیم. وی 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ هُ مَقَالِیدُ السَّ ( فارسی معرب 63)الزمر: « لَّ

 (.560/ 2و به معنی کلیدها قائل است )همو، 
 

 گونه شناسی قرائن در تبیین لغات و عبارات قرآنی در تفسیر مجاهد
(. مقصود از قارائن 182قرینه امری است که بیانگر مقصود سخن است )جرجانی، قرائن جمع قرینه و 
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در این پژوهش اموری است که به نوعی با کلام ارتباط داشته و در فهم مفاد کلام و درک گوینده مؤثر باشند 
ای است برای شناخت معنای درست کلمات و عبارات کاه در باه دسات آوردن معناا و چرا که قرینه وسیله

مفهوم سخن و درک مقصود متکلم نقش به سزایی دارد؛ از این رو شاید بتوان گفت بخش مهمی از خطاها و 
گیرد. در این هایی که در تفسیر قرآن رخ داده است از بی توجهی یا کم توجهی به قرائن سرچشمه مینقصان

 گردد.نوشتار قرائن به دو دسته پیوسته و ناپیوسته تقسیم می
 وسته. قرائن پی1

باشند از این رو از ابتدا در دلالت الفاظ و هایی است که متصل به کلام میمنظور از قرائن پیوسته، قرینه
 (.91کند )رجبی، عبارات بر مقصود، نقش دارند و مراد گوینده را تعیین می

ینه اول: سیاق  قر
ه و دربردارنده یک هدف گردد که مخر  واحد داشتسیاق یا بافت در عرف مفسران بر کلامی اطلاق می

(. سایاق یکای از 58یعنی مراد اصلی گوینده باشد و اجزاء آن در یک نظام واحد نظم یافته باشد )شاافعی، 
شناخته شده ترین ابزارهای درک معنا است کاه در رو  شناسای فهام قارآن بسایار از آن ساخن رفتاه و از 

از آن به عنوان قرینه پیوسته لفظی نام برد. اصل قرینه  توانهای دال بر مراد متکلم است و میترین قرینهبزرگ
ها، یکی از اصول عقلایای محااوره اسات کاه در ها و مفاد جملهبودن سیاق و تأثیر آن در تعیین معنای واژه

ها طبق سایاق را شود. زرکشی دقت در معانی مفردات آیات و کاربرد آنها بدان ترتیب اثر داده میهمه زبان
(. 313/ 2داناد )زرکشای، به فهم آن بخش از قرآن که نقل معتبری در تفسایر آن وارد نشاده، می راه رسیدن

توان سیاق مجاهد در بررسی معنی لغوی واژه یا شرح آن از این قرینه مدد جسته است. در تفسیر مجاهد می
 را به سه دسته تقسیم کرد.
 الف( سیاق کلمات

ترین قرائن سیاقی است زیرا ها از قویتعیین و تحدید معنای واژه قرینه بودن سیاق کلمات و تأثیر آن در
کناد و سازد معانی نامتناسب اراده نمیها جمله میقطعی است خداوند در هیچ شرایطی از کلماتی که با آن

هاا ای کاه از مجماوع آنهای دیگر سازگار است به گونهاز هر کلمه معنایی را مدنظر دارد که با معنای کلمه
گردد که گویای معنای تام و کاملی باشد و در نزد اهل آن زبان بار آن معناا دلالات کناد کلامی تشکیل می

(. در قرآن کریم در موارد بسیاری از این نوع سایاق وجاود دارد و باه کلماات  هاور خاصای 101)رجبی، 
سایاق کلماات در تفسایر  هایی ازها را تعیین نموده است. ماوارد ذیال نموناهبخشیده و در نتیجه معنای آن

 مجاهد است.
مِلُ یوْمَ الْقِیمَاةِ وِزْرًا: هار کاس از ]پیاروی[ آن روی برتاباد، روز »َّمجاهد در آیه ُْ هُ یحَ انْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّ
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(. در 402/ 1داناد )مجاهاد، را به معنای گنااه می« وزر( »100)طه: « گیرد.قیامت بار گناهی بر دو  می
باا واژه « وزر»(؛ لکان باا عنایات باه همنشاینی 282/ 5ی بار سنگین است )ابن منظاور، واقع وزر به معن

آید که مقصود از وزر گناهان است. چرا که عقوبت گناهان مانند بار سنگینی بر می« روز قیامت»و « حمل»
وَ » در آیاه« وساط»(. واژه دیگار 98/ 22کشاد )رازی، است که حامل آن در روز قیامت آن را باه دو  می

اسِ: و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم، تا بر مر دَاءَ عَلی النَّ َُ تَکونُواْ شهُ ةً وَسَطًا لِّ دم کذَالِک جَعَلْنَاکمْ أُمَّ
(؛ لکن مجاهد باا قریناه 426/ 7( به معنی در میان واقع شدن است )ابن منظور، 143)البقره: « گواه باشید

تواناد گاواه و ( زیرا زماانی امتای می90/ 1داند )مجاهد، نی عدل و میزان میآن را به مع« شهداء»قراردادن 
شاهد بر سایرین باشند که خود عدل و میزان بوده تا هر دو طارف افاراط و تفاریط باا آن سانجش شاود. در 

رْضِ فَان»در آیه « سنن»روایات تفسیری مجاهد 
َ
ظُرُواْ کیفَ کاَنَ عَاقِبَةُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکمْ سُنَن  فَسِیرُواْ فی الْْ

بِینَ: قطعاً پیش از شما سنّت هایی ]بوده و[ سپری شده است. پاس، در زماین بگردیاد و بنگریاد کاه الْمُکذِّ
( به معنی مؤمنان و کافران در خیر و شر است 137)آل عمران: « کنندگان چگونه بوده است؟فرجام تکذیب

بِینَ »ُمجاهد با عنایت به کلمه  (. تبیین واژه سنن در نگاه136/ 1)همو،  است. چرا که ذکر خااص بعاد « کذِّ
 .1اند و شما از عاقبت تکذیب کنندگان عبرت بگیریداز عام است یعنی قبل از شما مؤمنان و کافرانی بوده

به معنی اجل « امت»از جمله کلماتی که در تفسیر مجاهد به قرینه سیاق کلمات  هور یافته است واژه 
عْدُودَة: و اگر عذاب را تا چندگاهی از آناان باه تاأخیر افکنایموَ لَئنِ »در آیه  ةٍ مَّ مُ الْعَذَابَ إِلی أُمَّ ُُ رْنَا عَنهْ «  أَخَّ
الَوةَ وَ أَناتُمْ سُاکارَی »(. همچنین در آیه 300/ 1( است )مجاهد، 8)هود:  ذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّ ا الَّ َُ یأَیه 

ایاد، آن گااه کاه مَا تَقُولُونَ وَ لَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتی تَغْتَسِلُواْ: ای کسانی کاه ایماان آورده حَتی تَعْلَمُواْ 
گویید. و نیز در حال جنابت، تا غسل کنیاد، مگار آنکاه مست هستید گرد نماز مگردید تا بدانید که چه می

دارد. حالت مستی و جنابت از نزدیکی به نماز باز می ( خداوند انسان را در دو43)النساء: « راهگذر باشید
دارد: در حالات را به معنی مسافر دانسته و بیان می« عابری السبیل»را به معنی نماز و « صلوه»مجاهد واژه 

 2توانید نماز را به تایمم بخوانیادجنابت، به نماز نزدیک مشوید مگر اینکه مسافر باشید، در این صورت می
رْضِ کمَ »(. در آیه 158 /1)مجاهد، 

َ
اند  زَوٍْ  کرِیمٍ: آیا به زمین ننگریسته أَنبَتْنَا فیها مِن کلُ أَ وَ لَمْ یرَوْاْ إِلی الْْ

                                                 
 تکذیب را خود یامبرپ چون که پیشین امم در هاییروش ( یعنی597/ 2طوسی، ) اندرا به معنی طریق و روش دانسته« سنن»برخی مفسران  1

(، 841/ 2 شود )طبرسیی،  دیگران پند و عبرت موجب تا داشتمی نگه باقی را آنان آثار و ساختمی نابود و بیچاره را هاآن خداوند کردندمی
 (.170/ 3ثعلبی، ) امت است یعنی سنت و هاامت در نگاه برخی دیگر به معنی جا( و)همان هانمونه و امثال برخی دیگر به معنی

(. 484/ 1عروسی حویزی، ) یدباش رهگذر اینکه مگر مشوید، مساجد وارد جنابت حالت در در این باره روایت شده است( ع) صادق امام از 2
 جملیه  ایین  از منظور اگر و است کرده بیان آب نبودن صورت در آیه آخر در را جنابت حکم خداوند زیرا داندیم تریقورا  قول این طبرسی

 و آییه  اول در مسیاجد  در را جنب اشخاص شدن داخل حکم به تعبیر دیگر خداوند. آیدیم لازم تکرار شد، گفته اول در که باشد ناییمع هم
 (.162/ 5طبرسی، است ) کرده ذکر آیه آخر در آب نبودن صورت در را او نماز حکم
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به معنای « زو  کریم»(. از منظر مجاهد 7ایم )الشعراء: که چه قدر از هر گونه گیاهان نیکو در آن رویانیده
قریناه بار ایان « أنبتناا»(، کلماه 459/ 2خورناد )مجاهاد، ن میگیاهانی است کاه ماردم و چارپایاان از آ

 مدعاست.
 هاب( سیاق جمله

ای دیگر در هماان ها آن است که یک جمله از قرآن کریم برای جملهمقصود از قرینه بودن سیاق جمله
وَ »در آیاه « رطاائ»آیه قرینه شده و در تعیین مقصود از جمله دیگر تأثیر گذارد. به عنوان نمونه مجاهاد واژه 

هُ فی عُنُقِهِ: و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته َُ ( را عمل خیار و 13)الاسراء: « ایمکلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَئرِ
وَ نُخْارُِ  لَاهُ یاوْمَ الْقِیامَاةِ کتابااً یلْقااهُ مَنْشُاوراً »دارد: ( زیرا در ادامه، آیه بیان می359/ 1داند )همو، شر می

خواناد، شود و به شکل مفتوح آن را می( یعنی اعمالش را در کتابی که روز قیامت به او داده می13الاسراء: )
ااسِ مَان یعْبُادُ »در آیه « حرف»(. در روایات تفسیری مجاهد واژه 48/ 5کنیم )ابن کثیر، جمع می وَ مِنَ النَّ

هَ عَلی حَرْفٍ  ( زیرا جملات بعدی این آیه مؤکاد بار 420/ 2( به معنی شک است )مجاهد، 11)الحْ: « اللَّ
ُ  اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَة  انقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ »فرماید: این معنی است آنجا که خداوند می « فَإِنْ أَصَابَهُ خَیرْ

اطمینان یابد، و پرستند اگر خیری به او برسد بدان ای از مردم خدا را از روی شک می( یعنی عده11)الحْ: 
 چون بلایی بدو رسد روی برتابد.

پروردگاارا، چارا مارا نابیناا »گویاد: ، می« لِمَ حَشَرْتَنی أَعْمَیقَالَ رَبّ »در آیه « اعمی»از منظر مجاهد 
وَ »( این معنا با عنایت به ادامه آیاه 405/ 1به معنی نداشتن حجت است )همو،  (125محشور کردی )طه: 

جا(. مجاهاد منظاور داند )همانرا به معنی حجت می« بصیر»( است؛ زیرا وی 125)طه: « یرًاقَدْ کنتُ بَصِ 
اسِ تَاأْمُرُونَ بِاالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَاوْنَ عَانِ الْمُنکارِ وَ »در آیه « تنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ »از َ  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ َُ أُمَّ کنتُمْ خَیرْ

هِ: کنیاد و ن امتی هستید از میان مردم پدید آمده، که امر به معروف و نهی از منکار میشما بهتری تُؤْمِنُونَ بِاللَّ
هِ »( زیرا قرینه َ 133/ 1داند )همو، ( را نفی از شرک می110)آل عمران: « به خدا ایمان دارید در « تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

باه خداسات )ر.ک: النسااء:  ترین منکار در مقابال ایماانادامه آیه دال بر این مطلب است زیرا شرک بزرگ
116.) 

 ج( سیاق آیات
مفسران و دانشمندان علوم قرآنی ضمن اینکاه  گردد.از پی هم آمدن آیات سبب پیدایش سیاق آیات می 

اند، به تأثیر چشمگیر آن در فهم مفاد آیات قرآن نیز ها و مقصود آیات از آن کمک گرفتهدر تعیین معنای واژه
هاا (. این مفسر تابعی به کمک ایان قریناه باه تفسایر برخای واژه313/ 2زرکشی،  اند )ر.ک:تصریح داشته

بَعُاواْ وَ »در آیه « اسباب»پرداخته است به عنوان مثال در تفسیر مجاهد معنی  ذِینَ اتَّ بِعُواْ مِنَ الَّ ذِینَ ات  أَ الَّ إِذْ تَبَرَّ
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سْبَابُ: 
َ
عَتْ بِهِمُ الْْ آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند، و رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَ تَقَطَّ

(، این معناا باا 94/ 1( به معنی مودت و دوستی است )مجاهد، 166)البقره: « میانشان پیوندها بریده گردد.
ن ( و در صدر ای165نماید. زیرا در آیات قبل سخن از حب )ر.ک: البقره: سخنی استوار می عنایت به سیاق

( را با عنایات 8)الطارق: « إنه عَلی رَجْعِهِ لَقَادِر  »آیه سخن از برائت و بیزاری است. وی مرجع ضمیر در آیه 
( را نطفاه 6ای است که انسان از آن خلق شده است )ر.ک: الطاارق: به سیاق آیات که سخن از آب جهنده

(. وی 749/ 2)هماو، 1ار دوبااره بازگرداناددارد خداوند قادر است نطفه را باه مجااری ادردانسته و بیان می
رُونَ: که جز پاک»در آیه « مطهرون»منظور از  هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ( را 79)الواقعه: « شدگان بر آن دست نزنندلاَّ یمَس 

کنُاونٍ »باه آیاه « یمساه»( که در این صورت مرجع ضمیر در 653/ 2ملائکه دانسته )همو،  « فای کتَاابٍ مَّ
( 77گردد برخلاف برخی دیگر از مفسران که مرجع ضمیر را با عنایت به آیه )الواقعاه: ( بر می78)الواقعه: 

/ 9اند )طبرسای، را کسانی که از حد  اکبر و اصغر به دور هستند به شمار آورده« مطهرون»قرآن دانسته و 
341.) 

ینه دوم:  اسباب النزول قر
توانناد حکمتای را بازیابناد کاه ایان نزول می اسباب ذردانشمندان علوم قرآن بر این باورند که از رهگ 

تاوان از سابب نازول باه عناوان قریناه حکمت، بیانگر علت تشریع و نزول آیات باوده اسات از ایان رو می
اند که همزمان باا نازول وحای ای دانستهای در تأیید نظر مفسر یاد کرد.. ایشان، سبب نزول را حادثهپیوسته

(. 128/ 1اند )ر.ک: سیوطی، الاتقاان، یاتی به گزار  آن پرداخته یا حکم آن را بیان کردهروی داده و آیه یا آ
شایان ذکر است سخن گفتن از اسباب نزول قرآن جز به روایت و شنیدن از کسانیکه شاهد نزول قرآن بوده و 

ه پیامبر )ص( منتهای (؛ اما در این میان احادیثی که ب117/ 1اند، روا نیست )زرکشی، بر اسباب نزول واقف
(، بناابر ایان 97اند بسیار انگشت شمار است )رشاید، شود و حضرت خود به بیان سبب نزول پرداختهمی

گردد. مجاهد در تفسیر خود به این مهام توجاه داشاته و از بیشتر این روایات به صحابی و تابعی منتهی می
اور است آیه: چون زنان را طلاق گفتید، و عدّه خود این قرینه بهره جسته است به عنوان مثال مجاهد بر این ب

را به پایان رساندند، آنان را از ازدوا  با همسران ]سابق[ خود، چنانچه بخوبی با یکادیگر تراضای نمایناد، 
( در مورد زنی از قبیله مزینه نازل شد که همسر  او را طالاق داد و بارادر  232جلوگیری مکنید )البقره: 

 (.109/ 1شد که او دوباره با همسر سابقش ازدوا  کند )مجاهد، انع میمعقل بن یسار م
هُمْ ُ لِمُواْ: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیال شاده، رخصات »مجاهد درباره آیه  ذِینَ یقَتَلُونَ بِأَنَّ أُذِنَ لِلَّ

                                                 
« اسیت   شیده  آفرییده  چه از که بنگرد باید انسان خُلِقَ: پس ممَِّ الْانسَانُ فَلْینظُرِ»ای از مفسران مرجع ضمیر در رجعه را با عنایت به آیه عده 1
 (.735/ 4زمخشری، است )( انسان دانسته و بر این باورند خداوند بر بازگشت دوباره انسان قادر 5 :الطارق)
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از مؤمناان از  ای( آورده اسات: عاده39)الحاْ: « اند]جهاد[ داده شده است، چرا که مورد  لم قرار گرفته
ها را دنبال کرد و خداوند در قتال با ایشان به مؤمنان اجازه داد و مکه به مدینه هجرت کردند و کفار قریش آن

مُواْ بَاینْ »(. وی سبب آیه 426/ 2این آیه را نازل کرد )همو،  وَئکامُ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَادِّ ُْ َْ  صَادَقَاتٍ: آیاا  یادَی ن
داناد کاه ( را ایان می13)المجادله: « هایی تقدیم دارید؟گوی محرمانه خود صدقهترسیدید که پیش از گفت

خداوند در آیه قبل مردم را از نجوای با پیامبر )ص( نهی کرد تا اینکه صدقه دهند. مجاهد علای )ع( را تنهاا 
/ 2)هماو، داند که به این امر مبادرت ورزید، سپس این آیه نازل گشت و به مسلمانان رخصت داد کسی می

اناد، گنااهی در آنچاه ]قابلًا[ (. همچنین سبب آیه: بر کسانی که ایمان آورده و کارهاای شایساته کرده660
( را در 93اند نیست، در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند )المائاده: خورده

(. او در 203/ 1داناد )هماو، ه شادند، میکردند و در جنگ بدر و احد کشتمورد کسانی که شرب خمر می
دِی مَن یشَاءُ: در حقیقت، تو هار کاه را دوسات »سبب نزول آیه  ُْ هَ یهَ دِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَاکنَّ اللَّ ُْ إِنَّک لَا تهَ

( 56)القصاص: « کنادتوانی راهنمایی کنی، لیکن خداست که هر کاه را بخواهاد راهنماایی میداری نمی
ر )ص( به ابوطالب فرمود کلمه اخلاص را بگو تا در قیامت بدین وسایله برایات شافاعت آورده است: پیامب

( این در حالی است که اکثار مفساران اهال 488/ 2کنم و ابوطالب گفت: من بر دین پدرانم هستم )همو، 
 ؛1893/ 6اند )ر.ک: ابان ابای حااتم، سوره توباه دانساته 114و  113سنت این جریان را سبب نزول آیات 

 -282/ 3؛ ساایوطی، الاادالمنثور، 315/ 2؛ زمخشااری، 196 -193/ 4؛ اباان کثیاار، 34-30/ 11طبااری، 
285.) 

 . قرائن ناپیوسته2
هاا و عباارات معناایی را باه مقصود از قرائن ناپیوسته قرائنی جدا از کلام هستند یعنی پس از آنکاه لفظ

( کاه در 91کنند )رجبای، گوینده نقش ایفا میشنونده یا خواننده سخن منتقل کرد در نشان دادن مراد جدی 
 پردازیم.ادامه به آن می

ینه اول: استشهاد به آیات قرآن  قر
مطالب قرآن کریم دارای فصل بندی موضوعی نیست از ایان رو مطالاب مرباوط باه یاک موضاوع در 

ر بر یکادیگر هساتند سراسر قرآن پراکنده است و در عین حال، آیات پراکنده آن با یکدیگر مرتبط بوده و نا 
ثَانی» فرماید:خداوند در این باره چنین می تَشَابِهًا مَّ دِیثِ کتَابًا م  َُ لَ أَحْسَنَ الحْ هُ نَزَّ : خدا بهترین ساخن را اللَّ

های مختلاف آن باا یکادیگر یعنی کلامای کاه قسامت (23کتابی متشابه و دوتا )الزمر:  نازل کرده است.
( و گارایش و 432/ 19و اختلافی در میاان آن نیسات )مکاارم شایرازی،  هماهنگ است و هیچگونه تضاد

های سخن نیکو، داشاتن ( چرا که یکی از جنبه485/ 1ها وجود دارد )جوادی آملی، انعطاف عمیقی بین آن
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باشد از این رو مراجعه به آیاتی که به نحاوی باا آیاه ماذکور در نظم و هماهنگی بین جملات و آیات آن می
تواند به عنوان قرینه منفصل از آن یاد کرد به سخن دیگر تفسیر قرآن به قرآن روشای نیکاو و است میارتباط 

تاوان باه مقصاود الهای دسات پسندیده در تبیین معانی قرآن است که در موارد بسیاری بدون این شیوه نمی
 یافت.

ن استشاهاد زماانی بارای های مجاهد در جهت تبیین لغوی استفاده از این قرینه است. اییکی از رو 
توان از نسخ بنی اسرائیل به شکل میمون و خاوک در رسیدن بر صحت یک تفسیر است، به عنوان نمونه می

( ناام بارد 65)البقره: « بوزینگانی باشید طردشده.»فَقُلْنَا لَهُمْ کونُواْ قِرَدَةً خَاسِئینَ: پس ایشان را گفتیم: »آیه 
شود بلکه بر ها واقع نمیمثیل است نه حقیقت مسخ چون مسخ بر اجسام آنکه به اعتقاد مجاهد هدف آیه ت

مَثَل کسانی که ]عمل به[ تورات بر آنان بار شد ]و بدان مکلّف گردیدناد[ »گیرد. وی آیه ها قرار میقلوب آن
ثل می زند کشد. اینگونه مهایی را بر پشت میآن گاه آن را به کار نبستند، همچون مَثَلِ خری است که کتاب

(. در بعضای ماوارد مجاهاد کلماات 77/ 1آورد )مجاهد، ( را به عنوان گواه بر دعوی خود می5)الجمعه: 
کند، این امر نشان از آگاهی او به معانی آیات و لغات دارد به عنوان مثال ذیال قرآنی را با نظائر آن تفسیر می

قْ »آیه  م م  ُُ نَفْسِهِ وَ مِنهْ ات: )الفااطر: فَمِنْهُمْ َ الِم  لِّ َُ مْ سَابِقُ بِالْخَیرْ ُُ ( آورده اسات: منظاور از 32تَصِد  وَ مِنهْ
کنند، اصحاب مشئمه و مراد از افراد میانه رو، اصحاب یمین و پیشای گیرنادگان کسانی که به خود  لم می

( ایان 11-8ه: باشند. او با تنظیر به آیاات ساوره واقعاه )ر.ک: الواقعاها میها، سابقون از همه امتبه نیکی
 (.532/ 2دارد )همو، مطلب را بیان می

کناد در مواردی دیگر برای نشان دادن شباهت محتوای یک آیه به آیه دیگر به آیاات قارآن استشاهاد می
چنانکه در روایتی به نقل از مجاهد آمده است: شنیدم عمر بن خطاب به ابوموسی اشعری نوشت که کنیزی 

َُ حَتای »خریداری کند سپس عمر کنیز را خواند و آزاد  کرد و آیه  از کنیزان جلولاء را برایش لَن تَنَالُواْ الْبارِّ
ونَ: هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید ب  ُِ ا تحُ ( 92)آل عمران: « تُنفِقُواْ مِمَّ

عَامَ »را تلاوت نمود مجاهد این آیه را شبیه آیه  هِ مِسْکینًا وَ یتِیمًا وَ أَسِیرًا: و باه ]پااس[  و یطْعِمُونَ الطَّ عَلی حُبِّ
یؤْثِرُونَ عَلی أَنفُسِهِمْ وَ لَاوْ کااَنَ »( و آیه 8َ)الانسان: « دادند.دوستی ]خدا[، بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می

دارناد )الحشار: می ها را بر خودشان مقدّمو هر چند در خودشان احتیاجی ]مبرم[ باشد، آن« بهِمْ خَصَاصَة  
عَ أَثْقَاالهِمْ: و قطعااً بارهاای »(. از منظر مجاهد آیه 131/ 1داند )همو، ( می9 مْ وَ أَثْقَالًا مَّ ُُ وَ لَیحْمِلُنَّ أَثْقَالهَ

( نظیار آیاه 13)العنکباوت: « گران خودشان و بارهای گران ]دیگر[ را با بارهای گران خود برخواهند گرفات
( اسات 25)النحال: « ارَهُمْ کامِلَةً یوْمَ الْقِیمَةِ: تا روز قیامت بار گناهان خاود را تماام بردارنادلِیحْمِلُواْ أَوْزَ »

ااسَ »(. مجاهد در ذیل آیه 494/ 2)همو،  مَاا قَتَالَ النَّ رْضِ فَکأَنَّ
َ
ُِ نَفْاسٍ أَوْ فَسَاادٍ فای الْْ مَن قَتَلَ نفساً بِغَیارْ



            147                                                  مجاهد  ریدر تفس یپژوهواژه                                 1398 بهار و تابستان

بکشد، چنان است کاه گاویی  -یا ]به کیفر[ فسادی در زمینجز به قصاص قتل،  -جَمِیعًا: هر کس کسی را
ادًا فَجَازَاُ هُ »دارد نظیر این آیه، آیاه ( بیان می32همه مردم را کشته باشد )المائده:  تَعَمِّ وَ مَان یقْتُالْ مُؤْمِنًاا م 

مُ: و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفر  دوزخ است کاه در آن مانادگار خواهاد باود )الب ( 93قاره: جَهَنَّ
 (.194/ 1است )همو، 

جویاد باه مجاهد زمانی دیگر برای تبیین مجمل یک واژه یا عبارت قرآنی از استشهاد به قرآن مادد می 
رْضِ طَوْعًا وَ کرْهًا: با آنکه هر که در آسامان»عنوان مثال در آیه 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ ها و زماین و لَهُ أَسْلَمَ مَن فی السَّ

ها و و هر که در آسمان»با عنایت به آیات  (83)آل عمران: « ه سر به فرمان او نهاده استاست خواه و ناخوا
( 15)الرعد: « کنندهایشان، بامدادان و شامگاهان، برای خدا سجده میبا سایه -خواه و ناخواه -زمین است

از راسات و ]از جواناب[  هایشاناند که ]چگونه[ سایهآیا به چیزهایی که خدا آفریده است، ننگریسته»و آیه 
را « أسالم»( منظاور از 48)النحال: « ساایند؟گردد، و برای خدا در حال فروتنی سر بر خااک میچپ می

/ 1دارد سجده مؤمن از روی طاعت و سجود سایه کافر از روی کراهت است )هماو، سجده گرفته و بیان می
زُلًا أَ »(. وی با عنایت به آیه 130 ُ  ن  ومِ أَ ذَالِک خَیرْ ق  « شجره ملعوناه»( منظور از 62)الصافات: « مْ شَجَرَةُ الزَّ

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فی الْقُرْءَانِ: و آن ر »در آیه و  اسِ وَ الشَّ لنَّ تی أَرَینَاک إِلاَّ فِتْنَةً لِّ ءْیا الَّ یایی را کاه باه وَ مَا جَعَلْنَا الر 
( را 60)الاساراء: « ن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیمتو نمایاندیم، و ]نیز[ آن درخت لعنت شده در قرآ

 (.365/ 1داند )همو، همان درخت زقوم می
ینه دوم: استشهاد به روایت پیامبر )ص(  قر

کرَ لِتُبَینِ »آیه  مْ: و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم، تا بروَ أَنزَلْنَا إِلَیک الذِّ ُِ لَ إِلَیهْ اسِ مَا نُزِّ ای ماردم  لِلنَّ
( باه صاراحت از نقاش پیاامبر )ص( در 44آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهای )النحال: 

آورد؛ از این رو یکی از قارائن ناپیوساته قارآن، روایاات معتباری روشن ساختن مفاد آیات سخن به میان می
یاتی که در تفسایر مجاهاد از است که در تبیین آیات از پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( رسیده است. روا

پیامبر )ص( جهت تبیین کلام نقل شده است، محدود است. نکته قابال ذکار آنکاه گااهی مجاهاد بادون 
جویاد؛ واسطه صحابه، مستقیماً از پیامبر )ص( نقل قول کرده و از سخنان ایشان جهت تبیین لغت بهره می

گوییاد، تاا باه یااری آن در نازد ارزانی داشته ساخن میچنانکه ذیل آیه: آیا با آنان از دانشی که خدا به شما 
( آورده است: این سخن یهود بنی قریظه است که پیامبر )ص( 76پروردگارتان بر شما حجت آرند؟ )البقره: 

ها گفتند چه کسی به تو در این باره سخن گفته است؟ و ایان در به آنان گفت: یا اخوه القرده و الخنازیر و آن
کردناد )هماو، پیامبر )ص(، علی )ع( را به سوی آنان فرستاد و ایشان پیامبر )ص( را اذیت میزمانی بود که 

رَامِ أَن »در آیه « تعتدوا»(. همچنین در شرح 80/ 1 َُ وکمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الاحْ کمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَد  رِمَنَّ ُْ َْ وَ لَا ی
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« را از مسجد الحارام بااز داشاتند، شاما را باه تعادّی واداردتوزی گروهی که شما تَعْتَدُوا: و البتّه نباید کینه
دارد: شخصی از هم پیمانان پیامبر )ص(، هم پیمانی از ابوسفیان را در روز فتح مکاه (. بیان می2)المائده: 

فرماید: لعنت خدا کشد پیامبر )ص( میکشد به جرم اینکه او نیز هم پیمانان پیامبر )ص( را میدر عرفه می
 (.185/ 1کشد )همو، ی که به شیوه جاهلیت میبر کس

کند که با عنایات باه زمانی دیگر بدون اینکه مستقیماً از پیامبر )ص( نقل قول کند تفسیری را مطرح می
در « معیشت ضنک»رسد برگرفته از آن کلام است چنانکه وی روایت دیگر راویان از پیامبر )ص( به نظر می

و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ  ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکا:ًوَ مَنْ أَعْرَضَ عَن »آیه 
( را تنگای فشاار قبار 124)طاه: « کنیم]و سختی[ خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابیناا محشاور مای

جا( یا در آیه ند )همانک(. ابوهریره نیز روایتی به این مضمون از پیامبر )ص( نقل می404/ 1داند )همو، می
بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع: پهلوهایشان از خوابگاه» ( ایان افاراد را 16)الساجده: « گارددهاا جادا میتَتَجَافی جُنُو

داند که قیام کنندگان به نماز در شب هستند این در حالی است که معاذ بن جبل از پیاامبر )ص( کسانی می
ه را تلاوت کرد، فرمود: منظور قیام بنده در شاب بارای عباادت اسات آورده است: پیامبر )ص( وقتی این آی

 (.510/ 2)همو، 
ینه سوم: استشهاد به سخنان صحابه  قر

و دیگر صحابه در این تفسیر آورده اسات. وی در ایان  1مجاهد برخی از مسموعات خود را از شیوخش
رخی از پژوهشگران گمان دارند تفسیر کند. طوری که بمیان، بیشتر مطالب تفسیری را از ابن عباس نقل می

اند چنانکه ابان النادیم در فهرساتش مجاهد همان روایت تفسیر ابن عباس است و به این امر تصریح کرده
چنین آورده: کتاب ابن عباس فی التفسیر رواه مجاهد و رواه عن مجاهد حمید بن قیس و ورقاء عن ابن ابی 

این باره از مجاهد نقل شده است که قرآن را سی بار بر ابان عبااس (. در 36نجیح عن مجاهد )ابن الندیم، 
(. در نقل دیگر آمده است: قرآن را از ابتادا 439/ 3؛ ذهبی، میزان الاعتدال، 48/ 8عرضه کردم )ابن حجر، 

پرسایدم کردم و راجع به آن از ابن عبااس میتا انتها سه بار بر ابن عباس عرضه کردم و نزد هر آیه توقف می
(. از ابن ملیکه نیز روایت شده است: مجاهد را در حالی که با او الواحی باود دیادم کاه 48/ 8)ابن حجر، 

درباره تفسیر قرآن از ابن عباس سؤال کرد و ابن عباس گفت: بنویس تا اینکه همه تفسیر را از او پرسید )ابان 
فرا گرفته و ابن عباس نقش باه سازایی  (؛ البته شکی نیست که مجاهد تفسیر را از زبان ابن عباس44تیمیه، 

                                                 
ها فرا گرفته است ماننید  و روایات بسیاری از آنها بوده توان از صحابیانی نام برد که مدت طولانی با آناز شیوخ مجاهد در علم تفسیر می 1

ها آموخته است و علی بن ابیطالب، ابن ابن عباس، ابن عمر و ابی هریره. بعضی دیگر مانند جابر بن عبدالله و ام سلمه که روایات کمی از آن
 هیا تردیید دارنید   مورد فراگیری مجاهد از آنمسعود، سعدبن ابی وقاص و عایشه بنت ابی بکر از جمله صحابیانی هستند که علماء رجال در 

 (.230-229/ 27مزی، ؛ 48/ 8ابن حجر، )
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ا»را در آیه « روح»در فکر و اندیشه او داشته است چنانکه مجاهد  وحُ وَ الْمَلَئکةُ صَفًّ روزی کاه « یوْمَ یقُومُ الر 
داناد کاه (. امری از امار خادا و خلقای از خلاق خادا می38ایستند )النبأ: و فرشتگان به صف می« روح»

گردد جز اینکه روحی با اوست )مجاهاد، ت بنی آدم آفرید و از آسمان ملکی نازل نمیخداوند او را به صور
جا(. در روایت دیگر مجاهد به نقال دارد )همان(. وی سخن خود را مستند به سخن ابن عباس می722/ 2

نقال  (؛ لکن لازم به ذکر است مجاهد تنهاا باه788/ 2داند )همو، را اثا  منزل می« ماعون»از ابن عباس 
سْاجُور»سخنان وی اکتفا نکرده بلکه اجتهاد و اعمال نظر نیز داشته است چنانکه در ذیل آیه  َُ « وَ الْبَحْرِ المْ

( در حالیکاه 118/ 6دانسته )سیوطی، الدرالمنثور، « محبوس»را به معنی « مسجور»( ابن عباس 6)الطور: 
کاا: و محفلای »ا در آیاه ( یا624/ 2داند )مجاهد، می -فروزان –مجاهد به معنی موقد  نَّ مُتَّ ُُ وَ أَعْتَادَتْ لاهَ
تارنْ و در روایات « متکأ»دارد منظور از ( به نقل از ابن عباس بیان می31)یوسف: « برایشان آماده ساخت

(. افزون بر آن مجاهد از افراد دیگاری از صاحابه جاز 314/ 1کند )همو،را طعام ذکر می« متکأ»دیگر خود 
اجُودِ: و پااره»نیده است چنانکه در سوره ق ذیل آیه ابن عباس روایاتی ش حْهُ وَ أَدْبَارَ الس  یلِ فَسَبِّ ای از وَ مِنَ الَّ

( باه نقال از علای )ع( بیاان 40شب و به دنبال سجود ]به صورت تعقیاب و نافلاه[ او را تسابیح گاوی )ق 
همان حال از ابن عباس روایات  دو رکعت نماز بعد از مغرب است و در« ادبار السجود»دارد: منظور از می
غِیرَاتِ صُبْحًا: و سوگند به اسبانی که »(. و در آیه 614کند یعنی به دنبال نمازها تسبیح بگو )همو، می ُُ و اَلمْ

داند که در حْ هستند را اسبانی می« مغیرات»(. به نقل از ابن مسعود 3)العادیات: « بامدادان هجوم آورند
 (.777/ 2باشاند )هماو، دارد مقصود اسبانی است که در میدان جناگ میان میو در روایتی دیگر خود بی

لازم به ذکر است مجاهد قصص و حکایات قرآنی را نوعاً از ابن عمر و عبید بان عمیار و سایره را از شاعبی 
 (.300-298روایت کرده است )نوفل، 

یخی ینه چهارم: اخبار تار  قر
باشاد، با حواد  گذشاته، باه ویاژه تحاولات عصار نازول می از آنجا که برخی آیات قرآنی در ارتباط

ضرورت آگاهی از تاریخ برای فهم آیات مذکور تردید ناپذیر است. آیات نا ر به تاریخ را در تفسیر مجاهد 
 توان در سه دسته خلاصه کرد.می

 الف( پیامبران و امم گذشته
هاای انبیااء گذشاته و سرگذشات تلا  های قرآن مطالب متنوعی دربااره زنادگی ودر بسیاری از سوره

ساازد های پیشین آمده است. استفاده از منابع موثق تاریخی زمینه فهم بیشتر و بهتر آیاات را فاراهم میامت
های تاریخی در پی بردن به  رایف و دقایق و فهم کامل تار آیاات تاأثیر قابال تاوجهی دارد. در زیرا آگاهی

است لکن این امر سبب شده است اسرائیلیاتی در این تفسایر باه چشام  تفسیر مجاهد به این امر توجه شده
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توجهی بعضی علما به این تفسیر شده است چنانکه ذهبی به نقال از اعماش در علات خورد که موجب بی
مخالفت با تفسیر مجاهد آورده است: چون مجاهد آن را از اهل کتاب گرفته است )ذهبی، میزان الاعتادال، 

باشاد یاا از توان گفت این مطالب یا از طریق ابن عباس است که طبیعتاً کام مین رابطه می(. در ای439/ 3
طریق ابن عمر که نوعاً شامل اخبار مربوط به آفرینش و قصص قرآنی اسات چنانکاه سایوطی در ایان بااره 

سات، آورده است: از عبدالله بن عمر مطالب بسیاری که مربوط به قصاص و اخباار الفاتن و اهال کتااب ا
( یا از طریق آنچه در جامعه آن روز بر زبان وعاظ و قصه پردازان و 595/ 2باشد )سیوطی، الدرالمنثور، می

توان از مباشرت مجاهد با اهل کتاب ناام بارد. لکان بعضای افاراد عامه مردم شایع بوده است و بالْخره می
داند چرا که به گفتاه وی، مجاهد نمی مانند ذهبی در تفسیر المفسرون این موضوع را موجب لطمه به تفسیر

رود از حدود آنچه برایش جایز پرسید اما گمان نمیمجاهد شخصی ثقه است و اگرچه از اهل کتاب هم می
بوده، تخطی کرده باشد خصوصاً که او شاگرد ابن عباس بوده و ابن عباس به شدت کسانیکه قول اهل کتاب 

کارده اسات کردناد، انکاار مینهی کرده بود، گرفته و تصدیق می را در حدودی که پیامبر )ص( در آن مورد
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:(. به عنوان نمونه می105/ 1)ذهبی، التفسیر المفسرون، 

( را درباره خلقات 37)الانبیاء: « خُلِقَ الْانسَنُ مِنْ عَجَلٍ: انسان از شتاب آفریده شده است»مجاهد آیه 
دارد: حضارت آدم )ع( در آخار روز آفارینش بیاان مای« عجال»ته و در تبیاین واژه حضرت آدم )ع( دانسا

مخلوقات آفریده شد و چون روح به چشم و زبان و سر  رسید در حالیکه هنوز باه قسامت پاایین بادنش 
/ 1نرسیده بود از خدا درخواست کرد: خداوندا در آفرینش من قبل از غروب خورشید عجله کان )مجاهاد، 

در مورد قربانی دو پسر آدم )ع( آورده است: این دو از صلب آدم )ع( و پسران او به ناام هابیال و (. وی 410
باشند. هابیل گوسفندی را قربانی کرد و قابیل یک دسته سبزی را به قربانگاه آورد از هابیل پذیرفتاه قابیل می

(. این مفسر تابعی ذیل آیه 193/ 1؛ همو، 27شد و از قابیل خیر سپس قابیل هابیل را کشت )ر.ک: المائده 
ودِی» ُُ ْْ ( کاه در سایاق قصاه ناوح )ع( 44)هاود: « : و ]کشتی[ بر جاودی قارار گرفاتوَ اسْتَوَتْ عَلی ال

هاا سار باه فلاک ای است که در روز طوفان نوح که کوهدارد: جودی نام کوهی در جزیرهباشد، بیان میمی
خدا تواضع کرد پس غرق نشد و کشتی نوح بر آن لنگر گرفت  کشیده بودند تا غرق نشوند، کوه جودی برای

سَانی: و از زبانم گره بگشای»در آیه « عقده»(. درباره واژه 304/ 1)همو،  ن لِّ ( که 27)طه: « وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّ
دارد: ایان لکنات در کالام موسای )ع( باه خااطر درخواست حضرت موسی )ع( از خداوند است بیان می

از آتش بوده است که موسی آن را در دوران کودکی در دهانش گذاشته بود و این کار به دستور همسر ای پاره
فرعون برای رهایی موسی از عقوبت فرعون بوده است آن زمان که وی طفلی بایش نباود و ریاش فرعاون را 

رساد قلش نمیدارد او کودک است و عگوید او دشمن من است همسر فرعون بیان میگیرد و فرعون میمی
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کید بر سخنش، دستور به آوردن آتش می  (.396/ 1دهد )همو، و جهت تأ
 ب( عادات جامعه جاهلی پیش از اسلام

توان مربوط به اخبار جامعه جاهلی قبل از اسلام ای دیگر از اخبار تاریخی در تفسیر مجاهد را میدسته
ها و عقاید خرافه آمیز آنان که در آیاات رز ها، اها و عادتدانست. بی شک آگاهی دقیق تاریخی از سنت

ها نقش مؤثری دارد. به عنوان مثال آنجاا کاه خداوناد مورد اشاره قرار گرفته است در فهم بهتر و دقیق تر آن
صُب: بر شما حرام شده است آنچه برای بتان سر بریاده شاده»فرماید: می ( 3)المائاده: « وَ مَا ذُبِحَ عَلی الن 

کردناد و هرگااه داناد کاه اهال جاهلیات بارای آن قرباانی میرا سنگی اطاراف کعباه می« نصب»مجاهد 
افَا وَ »(. نمونه دیگار ساعی صافا و ماروه در آیاه 183/ 1نمودند )همو، خواستند آن را عوض میمی إِنَّ الصَّ

هِ  دارد: سعی بین این دو سنگ ( است که مجاهد به نقل از انصار بیان می158)البقره: « الْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِ اللَّ
کید بار ساعی ناازل نماود )هماو،  -صفا و مروه – / 1از اعمال جاهلی است و خداوند این آیه را در جهت تأ

دهاد، و خدا در باره آناان باه شاما فتاوا می»پرسند. بگو: (. وی در ذیل آیه: و در باره زنان، رأی تو را می92
( آورده است: اهال جاهلیات بارای زناان و 127شود )النساء: ت می]نیز[ در باره آنچه در قرآن بر شما تلاو

بردناد در ای هم باه غنیمات نمیرفتند و مال و بهرهها به جنگ نمیکردند زیرا آنکودکان چیزی تقسیم نمی
انای لَا یانکحُ إِلاَّ زَا»(. مجاهد درباره آیاه 175/ 1حالیکه خداوند برای ایشان میرا  قرار داد )همو،  « نِیاةً الزَّ

کردند کاه باا نازول ( آورده است: در جاهلیت اینگونه رسم بود که مردان با زنان زناکار ازدوا  می3)النور: 
 (.437/ 2این آیه این رسم ملغی شد )همو، 

 ج( حوادث بعد از ظهور اسلام
و قبل  توان به بعد از  هور اسلام تخصیص داد. حوادثی که در مکهدسته سوم از حواد  تاریخی را می

از هجرت یا در مدینه و بعد از هجرت روی داده است؛ چنانکه در روایات تفسایری مجاهاد ذیال آیاه: آیاا 
( آمده اسات: یااران 108خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلًا از موسی خواسته شد؟ )البقره: می

قاریش نیاز از پیاامبر )ص( درخواسات ها نشان دهاد و موسی )ع( از وی خواستند که خدا را آشکارا به آن
تواند کوه صفا را به طلا تبدیل کند پیامبر )ص( فرمود: بله اما این کار برای شما مانند مائده بار کردند آیا می

(. وی در آیه: و شاما مارگ را 86/ 1بنی اسرائیل است پس قریش از خواسته خود صرف نظر نمودند )همو، 
کردیاد )آل کردید پس، آن را دیدید و ]هم چناان[ نگااه میسخت آرزو می پیش از آنکه با آن روبرو شوید،

کردند کا  مثال جناگ ( بر این باور است که مردانی در جنگ بدر حضور نداشتند و آرزو می143عمران: 
هاا را باا بدر پیش آید تا به ثواب و اجر آن برسند چون روز احد شد از جنگ پشت کردند پاس خداوناد آن

یرِیدُونَ أَن یتَحَااکمُواْ إِلای »در آیه « طاغوت»(. مجاهد در تبیین واژه 137/ 1آیه عتاب کرد )همو، نزول این 
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غُوتِ: می ( آورده اسات: باین ماردی از 60)النساء: « خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرندالطَّ
دانسات را نزد محمد ببر زیرا میمنافقین و مردی از یهود نزاعی جهت گرفتن رشوه درگرفت یهودی گفت ما 

(. 164/ 1گفت ما را نزد کعاب بان اشارف ببار )هماو، پذیرد و منافق میپیامبر )ص( پذیرفتن رشوه را نمی
( اسات در نگااه 88اید؟ )النسااء: نمونه دیگر آیه: شما را چه شده است که در باره منافقان، دو دساته شاده

پنداشتند اینان جازء مهااجرین   شدند و به مدینه آمدند مردم میها قومی بودند که از مکه خارمجاهد این
هستند سپس مرتد شدند و از پیامبر )ص( اجازه خواستند به مکه بروناد تاا وسایلشاان را بیاورناد لاذا باین 

هاا را بیاان کارد و گفتند ایشان منافق هستند که خداوند با نزول آیاه حاال آنمؤمنین اختلاف شد برخی می
 (.168/ 1ها داد )همو، کشتن آن دستور به

ینه پنجم: قرائن عقلی  قر
های تفسیر مجاهد است. بدون شک تفسیر مجاهد تفسیری استفاده از قرائن عقلی یکی دیگر از ویژگی

اثری به رو  گذشتگان است لکن در کنار این رو  نقلی از عقل نیز بهره وافری برده است چنانکاه از وی 
(. استفاده وی از قرائن عقلی که نوعااً در آیاات 34/ 1)همو، « عباده الرأی الحسنافضل ال»نقل شده است: 

وُجُاوه  »باشد چنانکه طباری در ذیال آیاه خورد یکی از نقاط قوت شیوه تفسیری او میاعتقادی به چشم می
: در آن روز چهره ا نَااِ رَة  َُ اضِرَة  إِلی رَباهِّ « نگرنادردگاار خاود میاند و باه ساوی پروهاایی شاادابیوْمَئذٍ نَّ

(، از پنْ طریق با الفا ی مختلف و نزدیک به هم از مجاهد نقل کرده است که مقصاود 23-22)القیامت: 
(. طباری در 239/ 29باشد نه دیدن خداوند )طبری، انتظار ثواب پروردگار یا رغبت به خدا می« نا ره»از 

شاود و گویند خادا دیاده میگوید: مردمانی میو میروایتی دیگر به نقل از مجاهد آورده است که راوی به ا
« وزر»بیند )همان(. مجاهد بر این باور اسات مقصاود از بیند و چیزی او را نمیگوید: خدا میمجاهد می

( گناهان پیاامبر )ص( 2)الانشراح: « وَ وَضَعْنَا عَنک وِزْرَک: و بار گرانت را از ]دو [ تو برنداشتیم؟»در آیه 
(. این مطلب اشاره به این ادعا دارد که پیامبر )ص( قبل از بعثت 767/ 2اهلیت است )مجاهد، در دوران ج

برد و بیمار شود یا نوعی ناراحتی گناهی انجام داده است. از منظر وی فدیه کسی که در حال احرام به سر می
فَفِدْیة  مِنْ صِیامٍ أَوْ صَادَقَةٍ أَوْ »ه در سر  پدید آید و ناچار به تراشیدن سر قبل از قربانی گردد، با عنایت به آی

تواناد باشاد و شاخص مسکین یا قربانی گوسافند می 6( سه روزه روزه یا صدقه بر 196)البقره: ...« نُسُک 
( ایان اجتهااد و تأویال مجاهاد موجاب طعان 99/ 1)مجاهاد،  1ها را اختیار کند مخیر است یکی از این

ای دیگر باه دفااع اد و اعمال نظر در آیات را قبول ندارند در مقابل دستهعلمایی شده است که هر گونه اجته
اند در این رابطه ابن تیمیه آورده برخاسته و تأویلی که بدون علم و از سر هوی و هوس باشد را مذموم دانسته

                                                 
 (159/ 2طوسی، اند )کردهدارد این سخن را اصحاب ما روایت یمشیخ طوسی بیان  1
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هاا د آنروها که مفسرین قرآن بودند روایت شده است، گماان نمایاست: آنچه از مجاهد و قتاده و غیر این
هاای تاوان گفات از انگیزه(. از آنچاه آماد می42/ 1بدون آگاهی و از پیش خود قرآن را تفسیر کنند )همو، 

و در آیات قصص و  توان در آیات عقیدتی، تنزیه و در آیات الاحکام، تیسیرتأویل آیات در تفسیر مجاهد می
 (.15-14اخبار، دفع شبهه را نام برد )رک: همین مقاله، 

 
 گیریجهنتی

ها، ها و خصوصیات واژگان و شرح و تبیین آندر روایات تفسیری مجاهد صرف نظر از توجه به ویژگی
توجه به وجوه مختلف الفاظ، مشخص کردن الفاظ وارداتی به زباان عربای و در نهایات برگارفتن ابهاام از 

بارای فهام مقصاود گویناده، واژگان غریب نمود و بروز خاصی دارد؛ افزون بر آن لحاظ کردن قرائن کالام 
نمایاند از این رو مجاهد از قرائنی در جهت تبیین واژگان و تفسیر آیاات بهاره جساته تری را میمفهوم دقیق

باشاند کاه در دلالات هایی متصل به کلام میاست. توجه به سیاق کلمات، جملات و آیات از جمله قرینه
نمایند. توجه به شارایط حااکم بار فضاای ینده را تعیین میالفاظ و عبارات بر مقصود، نقش دارند و مراد گو

نزول آیات به عنوان قرائن مقامی در قالب اسباب النزول از دیگر ماوارد اسات. استشاهاد باه آیاات قارآن و 
ها و عبارات معنایی را باه ای است که پس از آنکه لفظسخنان پیامبر )ص( و دیگر صحابه از قرائن ناپیوسته

ها اساتفاده از کنند جز ایناننده سخن منتقل کرد در نشان دادن مراد جدی گوینده نقش ایفا میشنونده یا خو
های قصص انبیاء و ارائه تصویری از فضای فرهنگی روزگار جاهلی و جامعه اسلامی به وضاوح در اندیشاه

هاای تفسایر ویژگیتفسیری مجاهد نمودار است و در نهایت اجتهاد و استفاده از قرائن عقلی یکی دیگار از 
 مجاهد است که نتیجه آن، فهم صحیح قرآن است.
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 ق. 1420دارالشهاب، دمشق، ، ب النزول و اثرها فی بیان النصوصاسبارشید، محمد، 
 م. 1990 -ق 1410بیروت، دارالمعرفه، ، البرهان فی علوم القرآنزرکشی، محمد بن عبدالله، 
بیاروت،  ،الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویلل زمخشری، محمود بن عمر،

 .ق 1407دارالکتب العربی، 
یخ التراث العربیسزگین، فؤاد،   ق. 1412، قم، نشر مکتبه آیت الله مرعشی، تار

 م. 2001 -ق 1421بیروت، دارالکتب العربی، ، الاتقان فی علوم القرآنبکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی
 1404 قم، کتابخانه آیت اللاه مرعشای نجفای، ،الدر المنثور فی التفسیر باالمأثور___________________، 

 ق.
 تا.جا، بی، بیاحکام القرآن، شافعی، محمدبن ادریس
 ق. 1414بیروت، دارالکتب العربیه،  ،الرساله_______________، 

 ق. 1408تهران، پژواک کیوان،  ،آشنایی با معنی شناسی صفوی، کور ،
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 .1372تهران، انتشارات ناصر خسرو،  ،مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
 ق. 1412بیروت، دار المعرفه، ، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن ن جریر،طبری، محمد ب

 تا.بیروت، داراحیاء الترا  العربی، بی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
 ق. 1415قم، انتشارات اسماعیلیان، ، نورالثقلینعبد علی بن جمعه،  عروسی حویزی،

 ق. 1420بیروت، دار الاحیاء الترا  العربی، ، ر الکبیرالتفسیفخر رازی، محمد بن عمر، 
 ق. 1410تهران،  ،تفسیر فرات کوفی فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم،

 تا.، اسلام آباد، مجمع البحو  الاسلامیه، بیتفسیر مجاهدمجاهد بن جبر، 
 .1385تهران، انتشارات سمت،  ،علوم قرآنیمعرفت، محمد هادی، 

 تا.جا، بیبی ،تفسیر مقاتل مقاتل بن سلیمان،
 .1374تهران، دار الکتب الإسلامیه،  ،تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر و همکاران

 تا.مصر، دارالمعارف، بی ،الفرق الاسلامیه فی الشعر الاموینعمان، قاضی، 
 م. 1990 -ق 1411، قاهره، دار الصفوه، مجاهد المفسر و التفسیر نوفل، احمد اسماعیل،

 ق. 1388، مکه، دارالباز للنشر و التوزیع، اسباب النزولحدی نیشابوری، علی بن احمد، وا
 


